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سخنگوی قوه قضائیه :

انتشار فیلم های نامناسب و خشن ممنوع است
گروه حوادث/ سخنگوی قوه قضائیه از ممنوعیت انتشار تصاویر خشن و 
نامناسب در رسانه ها و صدور کیفر خواست برای متهم پرونده خرمدین 

خبر داد.
 ذبیح الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز در نشست خبری 
خود درباره  انتشــار تصاویر نامناســب و خشــن در رسانه ها گفت: انتشار 
فیلــم و یــا عکــس که منجــر به جریحــه دار شــدن احساســات عمومی و 
موجب ناراحتی مردم می شــود، در مطبوعات و رســانه ها ممنوع و لازم 

است از آن پیشگیری به عمل آید.
وی بــا تقدیــر از اقــدام اخیــر هیــأت نظارت بــر مطبوعات گفــت: هیأت 
نظارت بر مطبوعات، اقدام به موقعی انجام داد. اگر پیشــگیری صورت 

گیرد و بموقع تذکر داده شود، نیازی به تشکیل پرونده نخواهد بود.
ســخنگوی قــوه قضائیه درباره  پرونده پدر بابــک خرمدین که متهم به 
ســه فقره قتــل عمدی، پســر، دختر و دامــادش بود، گفت: بــا توجه به 
اینکــه وی در زندان فوت کــرد منتهی به قرار موقوفی تعقیب برای وی 
شد؛ اما پرونده همسر وی - مادر بابک- به اتهام معاونت در سه فقره 
قتل منتهی به صدور کیفرخواســت شــده و در مرحله ارجاع پرونده به 

دادگاه است. 

پدر دختر 17 ساله اهوازی:

دخترم از سوی یک باند اغفال شده بود
گــروه حــوادث/ با گذشــت 4 روز از قتل فجیع دختر 17 ســاله اهوازی به 
دســت همسرش و در حالی که هنوز برخی از زوایای پنهان این جنایت 
تلخ روشــن نشــده اســت، پــدر مقتول بــه بیــان جزئیاتی از ایــن ماجرا 

پرداخت.
پــدر غزل در گفت و گو بــا فارس با بیان اینکه دخترش با رضایت خود 
با پســرعمویش ازدواج کرده بود و یک پســر 3 ساله نیز داشتند گفت: 
دامادم اهل هیچ خلافی نبود حتی ســیگار هم نمی کشــید و ورزشکار 
بــود او بهتریــن زندگی را بــرای دخترم فراهــم کرده بــود، البته گاهی 
باهــم دعــوا می کردنــد و دخترم چنــد روزی با حالت قهر بــه خانه ما 
می آمــد امــا بعــد با وســاطت بــزرگان فامیــل بــه خانه برمی گشــت. 
درســت اســت کــه دختــرم در ســن کــم ازدواج کرد امــا چــون از نظر 
جسمی مشکلی نداشت ما موافقت کردیم و در زمان عقد هم گواهی 

رشد از دادگاه گرفتیم.  
وی در ادامــه گفت: یــک روز دخترم ناگهان خانــه و زندگی اش را رها 
کــرد و رفــت. مــن و پدر ســجاد تا دو مــاه پیگیــرش بودیم و شــکایت 
هــم کردیم پلیس اینترپــل دنبالش بود اما در آخر بــا تماس دخترم 
متوجه شــدیم کــه وی در ترکیه اســت. بالاخره به ترکیــه رفتیم و او را 
برگرداندیم آنجا فهمیدیم دخترم گرفتار باند اغفال دختران شــده و 
قاچاقچیــان انســان غیر قانونی او را از ایــران و از راه زمینی خارج کرده 
بودند و در ترکیه او را به مرد سوری به نام عبد جمونگ داده و در این 
مــدت در یک کمپ بوده اســت. دخترم خودش فهمیــده بود فریب 

خورده و پشیمان بود. 
وقتی وارد فرودگاه ایران شدیم از ترمینال سوار اتوبوس شدیم و جمعه 
شــب گذشــته به اهواز رســیدیم، همان موقع پدر ســجاد پیشــنهاد داد 
غــزل را بــه مأمور پلیس تحویل دهیم اما من گفتم مادرش او را ببیند. 
پــس از آن فکر کردم که با کمک غزل شــکایت قبلی را پیگیری کنیم تا 
بتوانیم باند خرید و فروش دختران در اهواز را به پلیس معرفی کنیم. 
صبــح شــنبه من از خانــه بیرون رفتم و پدر ســجاد به خانه مــا آمد و از 
غزل خواســته بود تا به همراه او به کلانتری بروند که در میان راه سجاد 
جلوی ماشین را گرفته و بعد او را کشت. پدر غزل در پایان با بیان اینکه 
از دامــادش شــکایت دارد گفت: از پلیس هم می خواهــم اعضای این 

باند اغفال دختران را شناسایی و دستگیر کنند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 21 آذر ســال 85 مــرد 
میانســالی بــا اورژانس تماس گرفــت و از مصدوم شــدن داماد 
جوانش خبــر داد. به دنبال این تماس مأمــوران اورژانس راهی 
محل شــده و مرد جــوان را در حالی که از ناحیــه ران پا مصدوم 
شــده بود به بیمارســتان منتقل کردند اما سه روز پس از بستری 
شــدن در بیمارســتان وی بر اثر شدت خونریزی و جراحت جان 
خــود را از دســت داد.با مــرگ امیر، موضوع بــه بازپرس جنایی 
اعلام شد و در تحقیقات اولیه پدرزن وی به نام حشمت به قتل 
ناخواسته اعتراف کرد و گفت: نمی خواستم دامادم کشته شود. 
آن روز وقتی فهمیدم دختر و دامادم باهم دعوایشان شده برای 
وساطت و پایان درگیری به آنجا رفتم اما در یک لحظه عصبانی 
شــدم و کنترل رفتارم را از دســت دادم به همین خاطر چاقویی 
برداشــته و به سمت دامادم پرت کردم که ناگهان ضربه به ران 
دامــادم اصابــت کرد از دیدن زخمی شــدن او خیلــی ناراحت و 
پشــیمان شــدم همان موقع بــا اورژانس تماس گرفتــه و او را به 

بیمارستان منتقل کردیم.
به دنبــال اظهــارات مــرد میانســال او بــه بازســازی صحنــه 
جنایــت پرداخت و پــس از تکمیل تحقیقات، پرونــده با صدور 
کیفرخواســت به اتهام قتل عمد به دادگاه کیفری استان تهران 
ارجاع شــد.زمانی که مرد میانســال پای میز محاکمه به دفاع از 
خــود پرداخــت باتوجه به اینکــه مدعی بود هیــچ قصدی برای 
جنایت نداشــته اســت، قضات دادگاه کیفــری او را از اتهام قتل 

عمد تبرئه کردند. بدین ترتیب مرد میانســال از قصاص نجات 
یافت و محکوم به پرداخت دیه شــد.اما زمانی که حکم صادره 
از ســوی قضات دادگاه کیفری به دیوانعالی کشــور ارســال شــد، 
قضات شعبه 11 دیوان، ایراداتی بر گواهی پزشکی پرونده گرفته 
و باتوجــه به درخواســت اولیام دم، رأی صــادره را نقض کردند.
بنابراین پرونده بار دیگر به دادگاه کیفری ارسال و اینبار پدرزن به 
قصاص محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز این رأی را تأیید کرد. 
اما وکیل متهم به رأی صادره اعتراض کرد و مدعی شد محکوم 
قصد قتل نداشــته و ناخواســته ضربه را به ران مقتول وارد کرده 
اســت. از ســویی از آنجایی که ایراد جرح با چاقو به قســمت ران 
مقتول وارد شــده و این کار نوعاً کشنده نبوده است، این موارد از 
مصادیق قتل شــبه عمد است. با اعتراض وکیل متهم بار دیگر 
وی محاکمه شد و این بار قضات قتل را شبه عمد دانسته و حکم 
تبرئه از قتل عمد و پرداخت دیه صادر شد و قضات دیوان عالی 

کشور نیز حکم را تأیید کردند.
ë تصادف مرگبار

در حالــی کــه خانواده مــرد میانســال در تــدارک جمع آوری 
دیه بودند و حشــمت نیز همچنان در زندان بود یکی از روزهای 
ســال 93 وقتی پســر و همســرش برای ملاقــات او راهــی زندان 
شــده بودنــد در یک ســانحه رانندگی هــر دو نفر جان خــود را از 
دســت دادند.با مرگ دو عضو خانواده حشــمت، مرد میانسال 
که تنها امیدش به پســر و همسرش بود تا با فراهم کردن دیه او 

را از زنــدان آزاد کننــد به علت ناتوانی در پرداخت دیه همچنان 
در زنــدان مانــد. تا اینکه با گذشــت بیــش از 15 ســال از این قتل 
ناخواســته، پرونده برای تعیین تکلیف به شــعبه اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران ارجاع شد و محمد شهریاری، سرپرست 
دادســرای امــور جنایی پایتخت و اعضای واحد صلح و ســازش 
مســتقر در دادســرای امور جنایی وارد عمل شده و با تأمین دیه 
مــرد زندانی و پرداخت به خانــواده مقتول مقدمات آزادی مرد 
میانسال را پس از 15 سال حبس فراهم کرده و بدین ترتیب وی 

پس از انجام مراحل قانونی آزاد شد.

گروه حوادث- مرجان همایونی/   مرد میانسال که 15 سال قبل در اقدامی ناخواسته باعث مرگ دامادش 
شده بود با کمک واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای جنایی پایتخت و پرداخت دیه، از زندان آزاد شد. 

پایان 15 سال حبس پدرزن 
به جرم قتل شبه عمد داماد

درخواست قصاص 
برای برادر  معتاد

گروه حوادث/ جلســه محاکمه پســرمعتادی که متهم 
اســت با آتش زدن خانه شان مرگ پدرش را رقم زده 
در حالی در شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران 
برگزار شد که برادرش خواهان اشد مجازات برای وی 

است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده از شــهریور ســال گذشــته بــا گــزارش 
آتش ســوزی یک خانــه در منطقه مجیدیه آغاز شــد. 
پــس از حضــور مأمــوران آتــش نشــانی و خامــوش 
کردن آتش مشــخص شــد که پدر خانواده فوت کرده 
و کارشناســان نیز اعلام کردند که آتش سوزی عمدی 
بوده اســت. بــا تحقیقات مأموران پلیس معلوم شــد 
که پســر 40 ســاله خانواده که از مدت ها قبل به خاطر 
اعتیــادش با خانواده اش اختلاف داشــته عامل آتش 
سوزی بوده است. به این ترتیب وی بازداشت شد و به 
حریق عمدی خانه شان اعتراف کرد. پس از اظهارات 
متهم، برای وی به اتهام تســبیب در قتل پدر و اقدام 
به قتل مادر و برادرش کیفرخواست صادر و پرونده به 
شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه بــرادر متهــم بــرای وی 
درخواســت اشــد مجــازات کــرد و گفت: بــرادرم چند 
ســالی بــود که به مــواد مخــدر اعتیاد داشــت و در این 
مــدت آرامــش را از مــا گرفتــه بــود او پدرم را کشــت و 
می خواســت مــن و مــادرم را هم به قتل برســاند و به 
همیــن خاطــر از قضــات می خواهــم تــا او را به اشــد 

مجازات محکوم کنند.
در ادامه نیز مادر متهم با تأیید حرف های پسرش 
گفت: پسرم سال ها ما را آزار داد و این رفتارش ناشی 
از اعتیــادش بــود دیگر همه از دســت او خســته شــده 

بودند.
بعــد از آن متهــم بــه جایــگاه رفــت و ضمــن رد 
اتهــام قتل عمدی گفــت: از زمانی که بــه خاطر دارم 
پدر و مادرم همیشــه بین مــن و برادرم تبعیض قائل 
می شــدند این موضوع باعث شده بود که مدام حس 
حقــارت کنم. بعد هم که معتاد شــدم هیــچ وقت از 
مــن حمایت نکردند و ما بیشــتر مواقع ســر پرداخت 
پــول برای خریدن مواد باهم اختلاف داشــتیم. شــب 
حادثه به بهانه خرید قطره چشم از مادرم حدود 100 
هزار تومان خواستم که مادرم گفت پول قطره 20 هزار 
تومان می شود من یک ریال بیشتر نمی پردازم. چون 
می دانســت من می خواهم متــادون بخرم. به همین 
خاطر عصبانی شدم و شب وقتی خوابیدند با ریختن 
بنزین بر روی پتوها خانه را به آتش کشیدم. اما مادر و 
برادرم بیدار شدند و فرار کردند اما پدرم که در خواب 
بود فوت کرد. من نمی خواستم او بمیرد قصدم فقط 

ترساندن  آنها بود.
قضات پس از شنیدن صحبت های متهم و مادر و 

برادرش  برای صدور حکم وارد شور شدند.

قاتل وحید مرادی به قصاص محکوم شد

گــروه حــوادث/ مرد جوانی که بــه اتهام  قتل وحید مرادی - شــرور 
معروف -  تاکنون  3 بار محاکمه شده، با رأی قضات دادگاه کیفری 

تهران به قصاص محکوم شد.

به گزارش گروه حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از سال 
97 با گزارش درگیری مرگبار میان چند زندانی در زندان رجایی شهر 
و قتل یکی از زندانیان به نام وحید مرادی آغاز شد. پس از تحقیقات 
تیم جنایی مشخص شــد که بیش از 17 نفر در این درگیری حضور 
داشتند اما یکی از زندانیان به نام سعید عامل این قتل بوده است. 
بررســی سوابق کیفری سعید نشان داد وی اتهام سرقت مسلحانه 
از طلافروشــی در لاهیجــان و همچنین یک فقره قتــل دیگر نیز در 
پرونده اش داشــته که البته موفق شــده بود در مورد قتل اول خود از 
اولیــای دم رضایت بگیرد.پــس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهم 
به دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد.قضات دادگاه پس از 
بررســی پرونده و بازبینی فیلم درگیــری در زندان حکم بر قصاص 
ســعید دادند. اما وقتی ســعید به رأی صادره اعتراض کرد، پرونده 
به دیوان عالی کشــور رفت و رأی نقض شــد  پس از محاکمه سعید 
و همدســتانش بــرای بــار دوم در دادگاه ، قضــات بــار دیگــر رای بر 
قصاص سعید دادند اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم را نقض 

کرد و ســعید برای سومین بار محاکمه شــد. در ابتدای جلسه سوم 
ابتــدا پــدر، مادر، فرزند و همســر مقتــول )به عنوان ولــی دم قهری 

فرزندش( خواستار قصاص متهم شدند.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و با وجود اعترافاتش در دادسرا، 
دســت داشــتن در قتل را انکار کرد و گفت: وحید مرادی خودش را 
عقــاب زنــدان می خوانــد و می گفت که همــه باید به خواســته اش 
احترام بگذارند. روز حادثه وحید با نوچه هایش به سمت ما حمله 
کرد. ما در بند را بســتیم که درگیری ایجاد نشــود. آنها با آب جوش 
و چاقــو حمله کردند و درگیری بالا گرفت ســپس به زور وارد بند ما 
شــدند و با چاقو و قمه دست ســاز به ما حمله کردنــد، در این میان 

وحید کشته شد اما من نقشی در قتل او را نداشتم.
بــه  دنبال اظهارات متهم هیأت قضایی با اخــذ آخرین دفاع از 
او برای تصمیم گیری وارد شور شدند و این بار نیز وی را به قصاص 
محکوم کردند. گفتنی اســت وحید مرادی از سال 97 به اتهام قتل 

دوستش به زندان افتاده بود.

پس از سه بار محاکمه


